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  ...ريزي  تحليلي بر مناسبات قدرت در فرايند برنامه  

  
  

 1397پاييز  52جغرافيا و توسعه شمارة 

  26/01/96: وصول مقاله
  19/09/96: تأييد نهايي
  97-116 :صفحات 

  
  شهري ةهاي توسع  ريزي طرح  يند برنامهاتحليلي بر مناسبات قدرت در فر

  شهريور تهران 17محور  :موردي ةنمون
  

 * 3يانمحمد هانيه شاه، 2اكبر تقوايي ، دكتر علي1دكتر مجتبي رفيعيان

 

  چكيده
زيادي ميان اهداف طرح و عمليات اجرايي و همچنـين   ةفاصل ،ريزي شهري  هاي برنامه  شده در غالب پروژه هاي تهيه       ً       عموما  در طرح
متعـددي را درگيـر    كنشـگران است كـه   اي پيچيده فرايندبلكه  ،خطي فرايندريزي نه يك   برنامه. ريزي وجود دارد  ماهيت عمل برنامه

ها و   نظري بايست به دور از تنگ  مي ،در مناسبات قدرت... ريزان، سياستمداران، مديران شهري و  برنامه. كند  گيري مي  تصميم هايفرايند
هاي مديريتي از بالا به پـايين    گيري  تصميم ،هاي مديريتي كشورهايي همچون ايران  در نظام. هاي سياسي به فعاليت بپردازند  لهوسيابو

دنبال كشف عوامل مختلفـي اسـت كـه     اين مقاله به. دشو  ديگر در برابر مديريت شهري مي كنشگرانقدرت  ةباختگي ساي موجب رنگ
به ساختار قـدرت متصـل    ،هاي درگير در پروژه  عواملي كه در سطح شبكه ؛گيرد  تأثير قرار مي ريزي تحت  ها محصول برنامه  آن ةواسط به

 فراينـد كننـدگان و   عنوان عوامل مؤثر در مناسبات ارتبـاطي مشـاركت   ها به  ل و شناسايي مجموع آناين عوام ةمنظور تجزي به. باشند
در گام دوم به بحـث   ،گيرد  هاي هابرماس و فوكو مورد بررسي قرار مي  در گام اول نظريه؛ چند گام اساسي طي شده است ،سازي  تصميم
 ،و در گام سـوم شود   ريزي پرداخته مي  اي و ارتباط آن با برنامه    شبكه ةسخن از جامع آن دو و ةهاي نظري  بودگي ها و مكمل  كاستي ةدربار
تحليلـي  -بر روش توصيفي هاي كاربردي و مبتني  رو از نوع پژوهشِ  پيش ةمقال. يابد  شهريور پايان مي 17محور  ،نهايت با بررسي طرحدر

دهند كه   ها نشان مي  يافته .گيري هدفمند، مصاحبه و گروه مركز استفاده شده است  ها از نمونه  منظور گردآوري و تحليل داده است كه به
رسـد و از    ريزي بـه حـداقل مـي     برنامه فرايندمشاركت مردم در  ،هاي مديريتي از بالا به پايين در كشورهايي همچون ايران  در سيستم

همچنـين در   .شـود   كاسته مـي  ،تعاملي دوجانبه باشد ةبرپاي گرانكنشهاي   بايست برآيندي از تمام ديدگاه  مشروعيت يك طرح كه مي
ده و مكانيزم شهرسازي نتوانسته به انباشت مطالبات مـردم پاسـخي مناسـب    شتعارضات رفع ن ،شهريور 17كيفيت محور  يطرح ارتقا

در شهرداري تهران فـراهم كـرده    وربازگشت به شرايط قبلي اين مح برايزمينه را  ،اكنون حاكم است اي كه هم  دهد و شرايط شكننده
 .است

  .شهريور 17ريزي، محور   برنامه ةاي، نظري  شبكه ةقدرت، مشاركت، جامع :كليديهاي  هواژ

                                                     
  rafiei_m@modares.ac.ir                                                                            دانشيار شهرسازي، دانشكدة هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران -1
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 مقدمه

هـاي    شده در غالب پـروژه  هاي تهيه       ً       عموما  در طرح
زيادي ميان اهداف طـرح و   ةفاصل ،ريزي شهري  برنامه

ريـزي    امـه عمليات اجرايي و همچنين ماهيت عمل برن
بلكـه   ،ينـدي خطـي  اريزي نه يك فر  برنامه. وجود دارد

است كه كنشگران متعددي را درگير  اي پيچيده فرايند
ريزان بـا تـأثير     برنامه. كند  گيري مي  تصميم فرايندهاي

وجـوه ممكـن    بـارة در ،هاي ذهني افراد  برروي بازنمون
 پردازنـد و از ايـن    عمال قدرت مـي            يك طرح به ا  ةآيند

 ؛كنند تا رفتار ديگران را هدايت كننـد   طريق تلاش مي
... ريزان، سياستمداران، مديران شهري و  بنابراين برنامه

ها و   نظري بايست به دور از تنگ  در مناسبات قدرت مي
 .هاي سياسي به فعاليت بپردازند  بوالهوسي

 ـ  طور مستقل به تواند به  ريزي نمي  برنامه  ةدنبـال ارائ
اي   گسـترده  ةاصلي آن با سلسل ةبلكه هست ،طرح باشد
ها درهم تنيـده    روابط آن ةكنندگان و شبك از مشاركت

هـا،    متنـوعي از گفتمـان   ةاست كه هريك داراي گستر
هـا و عواطـف     رات، هويت       ها، تصو   ها، ارزش  جهان زيست

همــين  .)10: 1394 هيليــر،(خــاص خــود هســتند   
در ميــان  هــاي قــدرت را  گســتردگي اســت كــه وزنــه

كند و هريك سعي بر آن   جا مي كنشگران مختلف جابه
گـذار   گيـري تـأثير    اي بر رونـد تصـميم    گونه دارند تا به

  .باشند
 ،هاي مديريتي كشورهايي همچـون ايـران    در نظام

موجـب   ،هاي مديريتي از بـالا بـه پـايين     گيري  تصميم
قـدرت كنشـگران ديگـر در برابـر      ةبـاختگي سـاي   رنگ

هـاي انـرژي در     اگرچه جريان ؛دشو  شهري ميمديريت 
سطوح مختلف مديريت شهري به لحاظ تأثير بر رونـد  

شده ازسـوي   طرح تهيه. باشد  گذاري متنوع مي  سياست
شـهريور   17سازمان زيباسازي شهر تهران براي محور 

و تبـديل  ل ميدان امام حسين و ميدان شـهدا  حدفاص
 ،يني شهر تهرانآئ-آن به مركز برگزاري مراسم مذهبي

هـاي    هـايي اسـت كـه بـا وجـود شـبكه        ازجمله پـروژه 

درگير در آن، نقش مشـاركت مردمـي بسـيار     ةگسترد
همين موضوع اكنـون سـبب شـده    . كمرنگ بوده است

 ،اجراشـده  ةاست ميان اهـداف طـرح و واقعيـت پـروژ    
تأمـل ايـن    از نكات قابـل  .دشوتأملي ايجاد  قابل ةفاصل

بســياري از . شــدبا  اجــرا مــيهمزمــاني تهيــه و  ،طــرح
زمـاني ميـان    ةجهت وجـود فاصـل   به ،هاي توسعه طرح

اي را در   مشكلات عديده ،تهيه، تصويب، و اجراي طرح
شده با نيازها و مسـائل   همخواني طرح تصويبنا ةزمين

سـاكنين، كسـبه و سـاير    . كند  ايجاد مي ،بستر موجود
رتبـاط  نوعي با اين بافـت شـهري در ا   هايي كه به  گروه

هستند مطالبات اساسي خود را مـرتبط بـا موضـوعات    
شـدن   دانند و خواستار فـراهم  اجتماعي و اقتصادي مي

شرايطي براي كاهش مسائلي ازجمله بزهكاري، اعتياد، 
مشي طـرح   حال، خط بااين ؛هستند... دزدي، بيكاري و

گرايي محيطي   شده با رويكردي كالبدي و جبريت تهيه
يجـاد محـوري فرهنگـي موجبـات     در تلاش است بـا ا 

حال آنكه پس از گذشت . كيفيت را فراهم آورد يارتقا
بخــش نبــوده و  رضــايت طــرح اجراشــده ،چنــد ســال

اي را در منطقــه بــا وجــود مقاومــت  مشــكلات عديــده
جهـت نوسـازي بافـت،    ر هاي ساكنين و كسـبه د   گروه

... هـا و   تملك اراضي توسط شهرداري و تغيير كـاربري 
دنبال شناسـايي   بنابراين اين پژوهش به ؛مشاهد هستي

شـهريور و   17كيفيـت محـور    يكنشگران طرح ارتقـا 
بررسي ميزان تأثيرگذاري هر يـك در فراينـد تهيـه و    

تا از اين طريق تحليل مناسبات  است،اجراي اين طرح 
ــرح  ــدرت در ط ــزان     ق ــين مي ــعه و همچن ــاي توس ه

  .رار گيردها مورد بررسي ق  پذيري آن تحقق
شـده در داخـل    بررسي مطالعات مـرتبط انجـام  در 

مستقيم  طورمستقيم و يا غير هايي كه به  كشور، پژوهش
هـاي    به بررسـي محتـواي مناسـبات قـدرت در طـرح     

  :باشند  اند به شرح ذيل مي  شهري پرداخته ةتوسع
بـه بررسـي الگـوي    ) 1395(سرخيلي و همكـاران  

هـاي    مديريت تعارض در ميان كنشـگران در ابرپـروژه  
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هاي اين پـژوهش حـاكي     يافته .اند  شهر مشهد پرداخته
از آن است كه اين الگو در شهر مشـهد بـيش از همـه    

بر اجتناب از بروز تعارض يـا رقابـت بـا تعـارض      مبتني
ــا                               ً                              بــوده اســت و الگــوي توافــق عمــدتا  در تعارضــات ب

گذاران، سـازندگان و مالكـان عمـده      ها، سرمايه  سازمان
  .ه استكار گرفته شد هب

در پـژوهش  ) 1395(حسيني دهاقـاني و بصـيرت   
هـاي    در تحليـل بـازي   ،بـازي  ةخود با محوريت نظري ـ

دنبـال تحليـل چگـونگي فراينـدهاي      قدرت شهري بـه 
ها معتقدند   آن. شهر تهران هستند وساز در كلان ساخت
تحليل مسائل     جهت  ،تواند نگاهي نو  بازي مي ةكه نظري

امـا در   ؛شـهري باشـد  شهري يـا تصـميمات مـديريت    
كارگيري آن بايد نظريات مرتبط با قدرت شـهري را   هب

  .دكرها لحاظ   در اين نوع مدلسازي
عنوان  بادر پژوهشي ) 1394(اوسگوئي و هودسني 

مديريت تعارض كنشگران در فرايند تهيـه و اجـراي   «
كنشگران و منـافع آنـان را    ،»شهري ةهاي توسع  برنامه

ريـزي و    ل جدي در فرايند برنامهعنوان يكي از مسائ به
. اند  توجه قرار داده شهري مورد ةهاي توسع  اجراي طرح

با شناختي اجمـالي   تادنبال آن هستند  پژوهشگران به
هـا و    هاي شناسـايي انـواع كنشـگران، قابليـت      بر روش

توسـعه و   فراينـد شـدن در   هـا بـراي درگيـر     منافع آن
 ـهاي خ     هاي همسوسازي منافع و گروه  روش ضـمن   ،رد     ُ

  .تأمين منافع عموم را فراهم آورند
  

 مباني نظري

هابرماس، كنش ارتباطي، قلمرو عمومي، دموكراسي -
  مشاركتي

ــارة   اي زبــان كــنش ارتبــاطي نظريــه شــناختي درب
 ـهاي اجتماعي است كه در سطوح مختلف خ    نظام رد و                                   ُ

طلـوب را  كلان، ابعاد گوناگون يك رابطـة اجتمـاعي م  
كــه در ذيــل يكــي از  ايــن نظريــه. ددهــ توضــيح مــي

گيرد، زبـان را   شناختي قرار مي هاي مختلف زبان حوزه
عنوان سيستم معنايي يا نحـوي، بلكـه در حالـت      نه به

در اين معنـا، كـنش ارتبـاطي    . گيرد  كاربرد درنظر مي
هابرماس  .شود اي خاص در علم بيان شمرده مي نظريه

رسـيدن بـه    براي بحث دربارة هنجارهاي اجتمـاعي و 
شرايطي قائل است كه بدون رعايت اين قوانين  ،توافق

او ميـان كـنش   . داند رسيدن به حقيقت را ناممكن مي
كـه   درحـالي . شـود  تمايز قائـل مـي   ،ارتباطي و مباحثه

اي   كنش ارتباطي در زندگي روزمره است، مباحثه گونه
هـاي تجربـه و عمـل جـدا      از ارتباط است كه از زمينه

دهد كه اعتبـار   اختارش به ما اطمينان ميشود و س مي
ناپذير، موضـوع   ها يا هشدارهاي تخطي ها، توصيه داعيه

كننــدگان،  بحــث. دهنــد اصــلي بحــث را تشــكيل مــي
زدن  منظـور محـك   ها، جز به هاي بحث و نوشته موضوع

هـيچ محـدوديتي   نبايـد  هاي مورد بحث،  اعتبار داعيه
 ،لال برتـر داشته باشند؛ هيچ نيرويي جز قـدرت اسـتد  

ــه  ــد ب ــزه   نباي ــيچ انگي ــود؛ ه ــه ش ــار گرفت ــز  ك اي ج
نبايـد در ميـان باشـد؛     حقيقت،  ةياران وجوي هم جست

كننـدگان در   شود كـه مباحثـه   توافق زماني حاصل مي
جهان با همديگر بحث كننـد و هـر فـردي ايـن      زيست

وگـوي آزاد شـركت    امكان را داشته باشد كه در گفـت 
كـنش   ةاش را دربـار   هانديش ـ )1987( هابرمـاس . كند

اعتقـاد بـه   «: ارتباطي در يك جمله، چنين بيـان كـرد  
هايي از ارتباط   اينكه زندگي جمعي بشر متكي بر شكل

بر نوآوري، دوجانبگي، برابرخواهي، فـارغ   مبتني ةروزمر
  .»از زور است

عمــومي را در اطــلاق بــه  ةهابرمــاس تعبيــر حــوز
آن افـراد از  كـه در   بـرد  كـار مـي   اي اجتماعي به  عرصه

شرايطي  بر تعقل و در مبتني مفاهمه و استدلالطريق 
براي تمام  زور و در شرايط برابر عاري از هرگونه فشار،

اي از رفتارهــا،  كننــده مجموعــه هــاي مشــاركت طــرف
هاي ارزشي و هنجـاري را توليـد     گيري  مواضع و جهت

در » قــدرت«امــا بحــث اصــلي او پيرامــون  ؛كنــد  مــي
ت كـه وي اعتقـاد دارد قـدرت ازطريـق     گونـه اس ـ  اين

كه اگـر حقـوق تملـك،     يابد، درحالي  سازمان تدوام مي
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ــميمات    ــان تص ــدايت جري ــراي ه ــي ب ــازماني دائم س
 ؛الاجرا پيدا نكنـد، قـدرت وجـود نخواهـد داشـت      لازم

تنها مستلزم اطاعـت اسـت، بلكـه در     بنابراين قدرت نه
درت ق ـ. زمان پيوند با آمريت، مستلزم تعهد نيز هست

اي براساس ادعاهاي هنجـاري و معتبـر نيـاز     به وظيفه
وضـعيت  «درواقع اين سخن هابرماس بـه بحـث    ؛دارد
. گـردد   و معيارهاي عقلانـي او بـاز مـي   » آل گفتار  ايده

طورعادي و روزمره  اي است كه به  گونه ماهيت قدرت به
 .شـود  موجب مقاومت در برابر كـاربرد و مصـرفش مـي   

)Habermas,1987: 56(.  
بر حق  آزادي سياسي مبتني ةبر ايد )1963(ت آرن

او در دفـاع از نيـاز   . عام بشر در مشاركت تأكيد ورزيـد 
منظـور   بـه  ،عمـل  بيـان و آزادي  بنيادي انسان به آزادي

تأكيـد او بـر   . حفظ آزادي شـهروندان اسـتدلال كـرد   
گوناگوني و حق فرد در بيان عقيده و انجام عمل فـارغ  

كـنش   ةهـايي بـا نظري ـ    حلقـه  ةواسط بهاز زور و اجبار، 
تعبيـر آرنـت از   . خـورد  ارتباطي هابرمـاس پيونـد مـي   

ــاركت ــهروندي مش ــركت    ش ــمن ش ــه متض ــه ك جويان
شهروندان در امور جامعه است، بـه شـهروندان امكـان    

آرنـت  . دهد كه احسـاس قابليـت و عامليـت كننـد      مي
جانشــين  ،مخــالف ايــن بــود كــه نماينــدگي سياســي

جـاي چنـين    يم شهروندان شود و او بهمشاركت مستق
بود كـه بـه شـهروندان     يروشي خواهان شوراي متحد

طور فعال در امور مربوط به خـود ايفـاي    امكان دهد به
طريق مشـاركت فعـال سياسـي و     تنها از«. نقش كنند

    ِ   سـنجي    شدن فعال در عمـل مشـترك و در ژرف   درگير
د شو طور مؤكد تأكيد مي عمومي است كه شهروندي به

و عامليت سياسي به نحو مؤثري ظهـور و نمـود پيـدا    
بـر   علاوه). Passerin d’Entreves, 1992:61(» كند  مي

بـر   اين، برداشت آرنت از دموكراسي مشـاركتي مبتنـي  
بــودن مــردم و  اصــل تكثــر اســت، و او اصــل متفــاوت

  .شناسد  رسميت مي ها را به  ارزش

» آزادي«اســت كــه در آن  ييجــا يعمــوم يفضــا
تواند ازطريق عمـل مشـترك، عملـي كـه ازطريـق       مي

ل هماهنگ شده است، بـه  سخن و اقناع و منافع متقاب
هاي  ديدگاه  اي  هرچه هنگام وارسي مسئله«:ظهوربرسد

افراد بيشتري را در ذهن داشته باشم، توان مـن بـراي   
وجهـي كـه نمايشـگر تفكـر جمـع باشـد        انديشيدن به

آورم نيـز    دسـت مـي   بهتر است و نتايج نهايي كه   افزون
. )Arendt, 1968: 214(اعتباري بيشتر خواهـد داشـت   
عمــومي اســت كــه  ةبرمبنــاي ايــن دريافــت از حــوز

هابرمــاس مــدل گفتمــاني كــنش ارتبــاطي اخــلاق را 
  .سازد  مي

ايـن اسـت كـه     ،فرض مبنايي اخلاق ارتباطي پيش
عقل از متعلقات طبيعـي ذهـن انسـان اسـت و اينكـه      

هـاي بـين اذهـاني      توانند به توافـق   يهاي عاقل م  ذهن
كننـده يـا كـارگزار      هر مشـاركت . مسائل برسند ةدربار

اي عــام بــراي   اخلاقـي بــدون تنــاقص خواهــان قاعــده 
 .همگان خواهد بود

هاي دموكراسي مشاركتي حـول ايـن حكـم      نظريه
ها و نهادهـا    توان، افراد، گروه  ساخته شده است كه نمي
. در انــزوا مــدنظر قــرار داد   را جــداي از يكــديگر و 

گيري بايد ازطريق بحث آزاد يا باز، فـارغ از زور    تصميم
و با هـدف رسـيدن بـه داوري اجمـاعي انجـام گيـرد       

)Miller,1993:121( براين، فراينـد رسـيدن بـه     علاوه؛
تصميم، بايد فرايندي باشد كه در آن ترجيحات اوليـه  

گرفتـه   كننـدگان درنظـر   هاي ساير مشـاركت   و ديدگاه
سان تصميم نهـايي حاصـلي اسـت كـه يـا        بدين. شود

كنندگان مختلف را به بهترين  هاي مشاركت  درخواست
ترين سازش   سازد، يا حاكي از منصفانه  نحو برآورده مي

 .استشده  هاي بيان  بين ديدگاه
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  فوكو، قدرت و دانش-
كنـد مـرز بـين علـوم طبيعـي و        فوكو تـلاش مـي  
با اين استدلال كه حقيقـت، وراي   .اجتماعي را بشكند

حقيقـت  «: تسـلطش، توليـدي اجتمـاعي اسـت     ةحوز
چيزي از اين جهـان اسـت كـه تنهـا ازطريـق اشـكال       

شـود و اثـرات مـنظم      گوناگون محـدوديت توليـد مـي   
هر جامعه رژيـم خـود را از    .»كند  قدرت را تحريك مي

نيـز انـواعي از   » هـاي عمـومي    سياست«حقيقت دارد، 
ســت كــه عملكردهــايي همچــون اظهــارات گفتمــان ا

اي كه   سازد، وسيله  پذيرد و مي  درست و نادرست را مي
هـايي    ها و رويه  شوند، تكنيك  مي) نهي(هر يك تحريم 

ــي   ــناخته م ــت ارزش ش ــب حقيق ــه در كس ــوند   ك ش
)Fontana and Pasquino, 1991: 72(.  

اي است كـه اغلـب آن     گونه مند فوكو به  قدرت نظام
متمــايز ) و حتــي قبــل آن(ز تفكــر پســت مــدرن را ا
دانـد و    فوكو قـدرت را منبـع حاكميـت نمـي    . كند مي

حد و حصـري اعمـال    قدرت از منابع بي«معتقد است 
  ).Foucault, 1990: 94(» دشو مي

جا هست، نه به اين دليل كه همه چيـز   قدرت همه
جا  بلكه به اين دليل كه قدرت از همه ؛گيرد  را دربر مي

، براي فوكو، عوامل ايـن  )Foucault,1990:93(آيد   مي
قدرت انضـباطي شـامل دانشـمندان علـوم اجتمـاعي،      

براي اهداف مـا، ايـن   . باشند  روانشناسان و معلمان مي
گـران    ريـزان، تحليـل    عنوان برنامـه  افراد ممكن است به

. سياسي و پژوهشگران و سياستمداران شناخته شـوند 
اي شامل شهروندان   ملاحظه ابلطور ق ها همچنين به  آن
  .شوند  مي

هــاي مختلــف اعمــال   از آنجاكــه قــدرت بــه شــيوه
          ً                     تواند صرفا  از فضاهاي گردش يـا    رو نمي  ازاين ،شود مي

هـا و نهادهـاي كليـدي      توليد ناشي شده يا به سازمان
عكس، فوكو بر اين موضوع بر. دشودولت محدود       مانند 

در زندگي و » ها  قدرت خرده«كند كه چگونه  تمركز مي
ما و شرايط و ابزارهـاي نهـاد قـدرت،     ةمناسبات روزمر

بلكـه همچنـين بـه     ؛تنها براي دولـت و دسـتگاه آن   نه

هــزاران شــيوه و صــورت ديگــر مــورد اســتفاده قــرار  
توانـد در قالـب                      ً      رو اين امر ضرورتا  نمـي   از اين ؛گيرد  مي

دوگانگي تضاد طبقاتي ماركس كـه برمبنـاي آن يـك    
يابـد، بـه بهتـرين نحـو       ديگر سلطه مي ةطبقه بر طبق
كارگيري قدرت در  هبنابراين براي فوكو، ب ؛فهميده شود

ها، ازطريق تعـدادي از افـراد، نهادهـا و      تنوعي از مكان
هاي مختلف و در شماري   ها و مكان ها در زمان  سازمان

عـام يـا    ةاو هرگونـه انگـار   .دهـد   هـا رخ مـي   از صورت
وي . كنـد   اي كلـي در بـاب قـدرت را رد مـي    ه ـ  نظريه

ايـن آن چيـزي   . چيز بنيـادي نيسـت   هيچ«: نويسد  مي
بـه همـين   . نظر اسـت  است كه در تحليل جامعه مورد

كه - ها  اين پژوهش ةچيزي به انداز دليل است كه هيچ
در بـاب بنيادهـاي    -تعريـف متـافيزيكي هسـتند    بنابه

است، مـرا  .. .قدرت كه يك جامعه يا خودنهاد جامعه و
. هـاي بنيـادي نيسـتند     ها پديده  اين. كند  عصباني نمي

هـاي    تنها چيزي كه وجود دارد روابط متقابل و شكاف
هميشگي بين نيات و تمايلات در رابطه با افـراد ديگـر   

بنابراين فوكو قدرت را  ؛)Foucault, 1982: 18( »است
يـا  امري يكتا كه متعلق به يك نهـاد، سـازمان    ةمثاب به

  .داند  فرد باشد نمي
         ِ                        هاي محوري  فوكو اين بيـنش اوسـت     يكي از يافته

عمل  ،ها همواره در چارچوب مناسبات قدرت  كه انسان
 ،هاي اصلي در پس آثار فوكـو   دو ايده از ايده. كنند  مي

شدن ذهنيت ازطريق روابـط   مولدبودن قدرت و ساخته
 اشـاره  )1980( گونـه كـه گـوردون     همان. قدرت است

جزئـي  «كند، ازنظر فوكو وجه مولد روابـط قـدرت     مي
مـدرن   ةناپذير از دستگاه توليد اجتماعي جامع ـ  جدايي

به جوهر جمعي خـود   هاي فعال مربوط  است و با برنامه
قـدرت   ة، ضـمن آنكـه رابط ـ  »يابـد   جامعه سروكار مـي 

بلكه افـزون بـر آن،    ،محدود به نيروي سركوبگر نيست
بنـدي، رفتـار، القـاي      ، قالـب دادن آموزششامل نيت «

  .نيز است» هاي خودآگاهي و هويت  شكل
  



 

 

  
                                       

             
      
 

   
102 

 
 1397پاييز  ،52ه شمارشانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

هـاي    اي از كنش برروي كنش  شيوه«اعمال قدرت 
هاي معينـي    در آن كنش«اي كه   است؛ شيوه» ديگران
 ,Foucault(» كننـد   هـاي ديگـر را هـدايت مـي     كنش

به بيان ديگر، اعمـال قـدرت عبـارت    . )1982:219-21
هـاي    دن رفتـار ديگـران بـه شـيوه    كـر  هـدايت است از 
. خوانـد   مـي » گري  حكومت« فوكو اين رفتار را. مختلف

كردن وجه كاربردي اين مفهـوم بـراي    برجستهبراي ما 
ريـزي    در كـار برنامـه  . كنـد   ريزي كفايت مي  كار برنامه

مسـتلزم   ،ساختاردادن كنش ديگـران بـه حـد ممكـن    
 ؛نش اسـت چيزي فراتر از مداخله براي جلوگيري از ك

حال موضـوع سـاختاربندي مجـدد كـنش      زيرا درعين
عملشــان  ةحيطــديگــران را نيــز بــراي محــدودكردن 

بنابراين وجه اصلي مناسـبات قـدرت در    ؛گيرد  دربرمي
مـردم  » انتخاب«قدرت بر  ،ريزي عبارت است از  برنامه

ريـزي ازطريـق اصـلاح فهـم مـردم        براي عمل، برنامـه 
وق معين بـه هـدايت رفتـار    انتخاب از ميان شق دربارة

ريـزي بـراي رفتـار شـخص       برنامـه «. پـردازد   ها مي  آن
 بـارة هـاي ذهنـي او در    ازطريق تأثيرگذاري بر بازنمون

   »طرح شده است وجوه ممكن آينده
)Allen, 1998: 177(.  

  
  هابرماس در باب فوكو -

عنـوان يـك    بهسازي   پردازي و تحليل تصميم  نظريه
اي به يك فعاليت مـورد تأكيـد     يندهطور فزا بهگفتمان 
 & Fischer(ريزي و تحليل تبديل شده است   در برنامه

Forester, 1993; Healey, 1994; Hillier, 1993(  و
ــه ــومي    در زمين ــديريت عم ــه م ــرتبط از جمل ــاي م    ه

)Fox & miller, 1995 (اســتيس )Haber, 1994( ،
ــتيس ــهر اس و  )Terborg & Dijkink, 1995( يش

مورد استفاده قرار گرفته  )Peace, 1993( يشناس  انسان
نظريه گفتمان كه بتواند  ةتوسع يبرا ييها  تلاش. است

دو دسـته   گرفته شـوند در  كار هبسازي   در روند تصميم

، Forester بــراي مثــال(هابرماســي : گيرنــد  قــرار مــي
Healy،Fox&miller ( يا فوكويي) براي مثالHaber.(  

كنـد؟    و دسته را از هـم جـدا مـي   چه چيزي اين د
طلب مدرنيستي،  اصلاحعنوان يك  به      ً          مطمئنا  هابرماس، 

پساساختارگرايي كه اسـتدلال جـدلي   (     ً         شديدا  از فوكو 
كه هابرمـاس، گفتمـان    درحالي. كند  انتقاد مي) كند  مي

را بيـان   1»آل عقلانيت انتقادي ايده«) طرفهدو(تعاملي 
 ـ   مي  انجـام ) همسـان (ر كند كه توسط كنشـگراني براب
اش يـك    مشـغولي  ل گراتر است و د فوكو عمل. گيرد مي

مبارزه عليه قدرت، يك مبارزه بـا  «، )اپوزوسيون(تضاد 
 اسـت » هدف آشكاركردن و تحليل بردن قدرت نامرئي

)Faucoult, 1977: 208(.  
تئوري گفتمان چتري است كه تفكر در چـارچوب  

نت ســ. گيــرد  را دربرمــي» مــدرن پســت«فلســفه 
مـدرن و   ضدپسـت                              ِ   پساساختارگرايي فوكو و هابرمـاس   

هـاي   چـالش ، )Jameson, 1991: 61(طرفـدار مـدرن   
طـور   بـه هاي جديدي را كـه    عقلانيت دكارتي و برنامه

و اقدام ) فوكو(» هاي اجتماعي  فعاليت«متناوب برروي 
 كنـد   كنـد، ارائـه مـي     تمركـز مـي  ) هابرماس(ارتباطي 

)Richardson, 1996: 81( . بــرخلاف نظريــه، تحليــل
هاي تحليل   اي از روش  عنوان مجموعه بهگفتمان اغلب 
  .شود  متن مطرح مي

بـه  «هابرماس معتقـد اسـت كـار فوكـو درنهايـت      
جويانه از قدرت كـه از    توصيفي كناره ةانديش  بيعينيت 

گـرا و توصـيفي و     درون آن فقط گمـان علمـي نسـبي   
» .كنـد   يني مـي آيـد، عقـب نش ـ    هنجار بيرون مـي  نهان

كند كـه هابرمـاس و     جانيكود و برنشتين استدلال مي
 ةپـروژ انـد و    ديگر منتقـدان فوكـو نظـر او را نفهميـده    

. انـد   مـورد تحريـف كـرده    بـي انتقادي او را با نقـدهاي  
پـردازان و   نظريـه مهم اسـت كـه    .)84: 1394 هيلير،(

دنبـال تفكـر هابرماسـي     به     ً عموما   ،گران سياسي  تحليل
كـه كسـاني كـه      درحـالي  ؛)Healy, 1994: 44( ندهست
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  ...ريزي  تحليلي بر مناسبات قدرت در فرايند برنامه  

هسـتند بـا فوكـو     1»منـافع خـارجي  « يارتقادنبال  به
شـده از   ارائههاي   با اين حال بينش. شوند  شناسايي مي
رسد بسـيار وابسـته بـه درك از      نظر مي بهسوي فوكو، 

آنچـه  (به حكومت، قدرت و حقيقـت   مربوطموضوعات 
  .است) است گذاري اساسي  كه براي سياست

  
  فوكو درباب هابرماس -

هـاي    در اينجا لازم اسـت رفتـار قـدرت در نظريـه    
عقلانيت ارتبـاطي و اخـلاق گفتمـاني هابرمـاس، كـه      

ريزي ارتبـاطي    اي براي جنبش برنامه  بناي نظريه سنگ
ــراهم مــي ــرد  را ف ــال ك ــد، دنب ــايي . كن ــان يوتوپي جه

آل   ســوي يــك موقعيــت گفتمــاني ايــده بــههابرمــاس 
كـه ادعاهـاي اعتبـاري      گيري شده اسـت، جـايي    جهت

كننـدگان همسـان و     براساس اجمـاع ميـان مشـاركت   
ــدرت حــذف شــده اســت   ــي و مخــرب ق ــرات منف  اث

)Friedman, 1987: 267.(  
تعاريف هابرمـاس از اخـلاق گفتمـاني و عقلانيـت     

اي اسـت    براساس رويه اي خود  رويه ارتباطي و الزامات
... اخـلاق گفتمـاني  «: اتي اسـت كه برخلاف عقلانيت ذ

 استها   فرض پيشبر  مبتنيكند كه   اي را ايجاد مي  رويه
طرفي روند قضاوت طراحي شده   منظور تضمين بي بهو 

  .)Habermas, 1990:122( »است
انـداز قـانون و حاكميـت عمـل       هابرماس در چشـم 

كـه  اسـت  كسـي   )1980( كند كه در تضاد با فوكو  مي
 فوكـو  .دانـد   وجه كافي نمي هيچ بهرا اين مفهوم قدرت 

تحليل او از قـدرت تنهـا زمـاني     ،كند  ادعا مي )1980(
تواند انجام شود كه خـودش را از بازنمـايي قـدرت      مي

  .    ً         كاملا  آزاد كند
 ،شود اين است  ال اساسي كه در اينجا مطرح ميؤس

را  طور معنادار عقلانيت و قدرت بهتواند   آيا يك نفر مي
يكــديگر متمــايز كنــد و آيــا عقلانيــت  بــاط ارتبــا در
 ،گونه كـه هابرمـاس مجـزا ديـده اسـت       همانتواند   مي
پاسـخ بـه ايـن    . طور جداگانه از قدرت مشاهده شود به

                                                     
1-Interests of outsiders  

اسـت كـه بشـر    ال ؤس ـدادن بـه ايـن    پاسخمثل ال ؤس
كنـد         ً                                       اساسا  بد يا خوب است؟ آنچه هابرماس ارائه مـي 

ــئله  ــفه مس ــراي فلس ــع ب ــو  درواق ــاعي دار و عل م اجتم
اين يكي از دلايلي است كـه بايـد در   . سوداگرانه است

عقلانيت ارتباطي براي درك و عمل  ةنظريكارگيري  هب
  .ريزي محتاطانه عمل كنيم  در ارتباط با برنامه

درسـتي اشـاره    به )1992( طور كه برنشتاين  همان
يــا عقلانيــت ارتبــاطي، » 2اســتدلال برتــر«كنــد،   مــي
طور انتزاعي،  به .مفهوم تهي است صورت تجربي يك به

درخواسـت هابرمـاس بـراي     ةدربـار ي چه چيـز جـذاب  
وجود دارد تا زمـاني كـه مـا از    » نيروي استدلال برتر«

فـرض   پـيش خودمان بپرسيم كه اين به چه معناست؟ 
  آن چيست؟

كند، هـر    بيان مي )1992(ن گونه كه برنشتاي همان
عارضـاتي كـه   بايست بـراي برخـورد بـا ت     اي مي  جامعه
هـايي    تواند با استدلال و مناظره حل شـوند، رويـه    نمي

كننـدگان   مشـاركت كه تمامي   حتي زماني ؛داشته باشد
 ةجامعدر . به استدلال منطقي متعهد هستند) احزاب(

     ً   دقيقـا    -آل هابرمـاس  ايـده بـرخلاف الگوهـاي    -واقعي
صــورت تجربــي و  بــهچنــين تعارضــاتي ميــان منــافع 

  .اردهنجاري وجود د
ــر،    ــاي اخي ــاير كاره ــا و س ــايع، هنجاره ــان وق مي

هايي بـراي برخـورد بـا موضـع قـدرت        هابرماس تلاش
مـدني   ةجامعتر از   كرده است و همزمان تحليلي عميق

. )Carlehden & Rene, 1996: 3(را بسـط داده اسـت   
اي                                ً     ها، اگرچه رويكرد هابرماس قويا  رويه  رغم تلاش علي

هـاي    شرط پيش، توجه اندكي به ماند  هنجاري باقي مي
 ةهاي اخلاقي ماهوي و مسـئل   گفتمان واقعي، به ارزش

جايگاهي ثابت در مواجهـه   ،چگونگي عقلانيت ارتباطي
هابرمـاس  . يابنـد  با نيروهـاي عظـيم غيرارتبـاطي مـي    

دهد و مشـكلات خـاص مـرتبط بـا       همچنان ادامه مي
ــش  ــت و بخ ــون راه    هوي ــي همچ ــاي فرهنگ ــاي   ه ه

                                                     
2-Better argument 
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 1397پاييز  ،52ه شمارشانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

هـاي    هاي اقليت و جنبش  كه توسط گروه مانيغيرگفت
شوند را ناديـده   اجتماعي جديد بسط و توسعه داده مي

  .گيرد  مي
هاي هابرماس براي دستيابي بـه عقلانيـت و     تلاش

ستايش است توجه را از روابـط   قابلاگرچه  ،دموكراسي
 يـة ماغفلـت از قـدرت   . حياتي قدرت دور كرده اسـت 

توجه به روابط قدرت است كه با   ًقا يدق رايز ؛تأسف است
  .يابيم  ممكن است به دموكراسي دست

ريزي باشد   پردازان ايجاد يك برنامه  اگر هدف نظريه
عـاري از   ،آل هابرماس نزديك باشـد   ايده ةجامعكه به 

مـدني قـوي، پـس     ةجامع ـتر، يك   تسلط، دموكراتيك
 ؛فهم آرمانشهر عقلانيت ارتبـاطي نيسـت   ةوظيفاولين 
جا است كـه   هاي قدرت است و همين  ك واقعيتاما در

به كار ميشل فوكـو كـه تـلاش كـرده     د شو  ميمربوط 
  .چنين دركي را توسعه دهد

  
  شبكه - كنشگر ةنظريها و   شبكه -

 ةنظريرسد كه   نظر مي بههاي فكري،   از حيث ريشه
فرد و ماهرانه از افكـار   به منحصرتلفيقي  ،شبكه-كنشگر

ــو  ــل فوك ــ( ميش ــدرت ةنظري ــين / ق ــش و همچن دان
هـاي دلـوز و گاتـار بـراي       ، انديشه)شناسي مادي  نشانه

ــاعي  ــدهاي اجتمـ ــي و  -درك فراينـ ــي جمعـ تكنيكـ
  .كند  عملي را عرضه مي /هاي فكري جنبش

 )Frickel & Gross, 2005: 207.(  
هاي مركـب    اي از شبكه  سلسله« ةدربرگيرندجامعه 

- ي از نهادها                              ِ     ارتباط و تعامل است كه گرد  شمار  كثير
» سـاختاربندي شـده اسـت    -چه رسمي و غيررسـمي 

)Amin & Hausner,1997:10.(  هـا پيونـدهايي     شـبكه
توانند بـه منـابع    ها مي  اند كه مردم ازطريق آن  ارتباطي

. مادي و همچنين دانـش و قـدرت دسـت پيـدا كننـد     
هـاي متقابـل     عنوان شكلي از همكاري بهها   نقش شبكه

ها پيش مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه       در جامعه از مدت
طـور رسـمي شـكل     بـه ها   گرچه برخي از شبكه ؛است
انـد و    برخي ديگر غيررسمي و خودانگيختـه  ،گيرند  مي

نيازهـاي   ةپاي ـمعطوف به بسيج كنشگران مختلف بـر  
  ).110: 1394 هيلير،( گماني هستند واقعي يا

يـن  كـه ازطريـق ا   هاي اجتماعي  ها و سرمايه  ظرفيت   
هاي جمعـي    توان ةدربرگيرندشود،   ها آفريده مي  شبكه

هاي كنشگران است كـه بـا     مناسبات، اتحادها و ائتلاف
اند،   هايي كه اين كنشگران از آنجا آمده  ها و حوزه  زمينه

بنابراين عامل عمده و مهمـي كـه بـه     ؛شود  تقويت مي
ــايي آن  ــين كنشــگران و توان ــابرابري ب ــأثير   ن ــا در ت ه

شـود، ممكـن     ريزي منتهي مي  اشتن بر نتايج برنامهگذ
ــا غنــاي    -اجتمــاعي ةشــبكاســت ناشــي از ضــعف ي

  .دسترس باشددراقتصادي و سياسي 
ــه ــي     نظري ــي و معرف ــه بررس ــددي ب ــردازان متع پ

ازجملـه   ؛انـد   هاي شـاخص كنشـگران پرداختـه    ويژگي
كـه سـه   ند هسـت ) 1977(هـا ميچـل و همكـاران      اين

تـرين    عنوان مهم بهو اضطرار را  ويژگي وجاهت، قدرت
مبناي تحليـل خـود از روابـط ميـان كنشـگران بيـان       

شـده   گفتـه ها هريـك از مـوارد     در تحليل آن. دارند مي
  :باشد  داراي معاني ذيل مي

قدرت رابطه بين كنشگران اجتماعي است كه در آن  -
كند كه   ديگري را وادار به انجام كاري مي ،يك كنشگر
   داد  يگر آن كار را انجام نميدر شرايط د

بودن  مناسببر  مبنيوجاهت ادراك يا فرضي عمومي  -
رفتارهاي هريـك از كنشـگران باتوجـه بـه هنجارهـا،      

  باشد   ها و عقايد ساختار سيستم اجتماعي مي  ارزش
: كنـد  اضطرار را برنر براساس دو ويژگي تعريـف مـي   -

ز اهميت ادعا و حساسـيت بـه زمـان بـراي هـر يـك ا      
  .)Brenner 2000/01, 15(كنشگران 
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  ...ريزي  تحليلي بر مناسبات قدرت در فرايند برنامه  

  ريزي برنامه ةنظري و ها  شبكه - كنشگر،فوكوهابرماس، - 
كـارگيري صـرف نظريـه ارتبـاطي هابرمـاس در       هب

زيرا مانع از درك  ،ساز است مشكلريزي،   تئوري برنامه
فوكو . شود ريزي مي  برنامه دهي قدرت به  چگونگي شكل

كنـد   يزي تحليلي را ارائه مـي ر  اي از تئوري برنامه  گونه
به هابرماس براي آناني كـه   نسبتانداز بهتري   كه چشم

مند به درك و حضور تغيير اجتماعي دموكراتيك   علاقه
 ةنظريبنابراين  ؛دهد  ريزي هستند را نشان مي  در برنامه

 ـ  برنامه كـارگيري نقـش قـدرت در     هريزي ارتباطي در ب
در نتيجـه، ايـن    ؛ريـزي شكسـت خـورده اسـت      برنامه
اي است كه ظرفيت كمي دارد تا به درك آنچـه    نظريه

همچنين در . افتد كمك كند  در جهان واقعي اتفاق مي
بـه  . يك پايه براي تغيير و اقدام مؤثر ضعيف است ةارائ

هايي، باور داريم كه اين رويكـرد بـه     علت چنين ضعف
  .است ساز  ريزي بسيار مشكل  پردازي، براي برنامه  نظريه

او : كـرد   در نهايت فوكو هرگز تجويزي عمـل نمـي  
اي واضح تلاش كرد تا ابـزاري بـراي مخالفـت،      گونه به

او پيشنهاد نكرد چه كسـاني  . براي ديگران فراهم كند
اما  ؛كار ببرند و يا تا چه حد استفاده كنند هبايد آن را ب

طورمداوم تئوري دانش و قدرت را در گفتمان  بهكار او 
كارگيري  هاي واضح ما را به ب  گونه بهفوكو . ش دادگستر

اگـر مـا   . كنـد   كار خود در مناطقي جديد تشـويق مـي  
پردازان اعتبار تحليل او از   ريزان و نظريه  عنوان برنامه به

قــدرت، دانــش و گفتمــان را بپــذيريم، پــس نبايــد از 
  .ريزي بترسيم  كارگيري كامل مفاهيم در برنامه هب

هابرمــاس هــر دو انديشــمندان  هــم فوكــو و هــم
ــتند ــي هسـ ــاس . سياسـ ــر هابرمـ ــهتفكـ ــوبي  بـ خـ

 ،دهـد   هاي سياسي را توسعه مي  هاي آرمان  مشغولي دل
. اما در درك فرايندهاي سياسي واقعـي ضـعيف اسـت   

هاي عمـومي    تفكر فوكو، برعكس، براي ارجاع به آرمان
هر دو معتقدند در سياست بايد با منطق . ضعيف است

  .ي كردگير  جهت

كـنش   ةنظري ـپـردازي هابرمـاس،     در كانون نظريه
 هابرمـاس . بر ارتبـاط زبـاني قـرار دارد    مبتنيارتباطي 

انـد    بر نقش كنشگراني كه درگير فهم متقابل )1976(
ــي  ــد م ــان . ورزد  تأكي ــهزب ــيله و   ب ــوان وس ــعن  ةزمين

هاي اجتمـاعي و تفـاهم متقابـل ايفـاي نقـش        مراودت
بـه وفـاق عقلانـي     منجـر يز خود فهم متقابل ن. كند  مي
عقل و عقلانيت نزد هابرمـاس بـا    ةواژكاربرد . شود  مي

بنابراين عقلانيت ارتباطي نمايشگر  ؛تعقل مرتبط است
ــه    ــت ك ــگراني اس ــت كنش ــارفعالي ــات ةدرب  ،مفروض

كننـد، در    به جهـان تأمـل مـي    نسبتخود  ةزمين پيش
هاي هنجار ةدربارصورت جمعي  بهها ترديد دارند و   آن

  .انديشند جديد مي
هـاي    ريـزي، ظرفيـت    ارزيـابي هابرماسـي از برنامـه   

دهد و بر   ريزان تشخيص مي  ارتباطي را در نقش برنامه
ريزي به   اي از برنامه  چنين شيوه. كند  آن مبنا عمل مي

ــنش    ــه ك ــه چگون ــه دارد ك ــوع توج ــن موض ــاي   اي ه
  .هدد  توقع و تفاهم ديگران را شكل مي ،ريزان  برنامه

آوري و پـردازش يـا     ترتيبي كه بـه جمـع   بهدرست 
شــود، بــه همــان ترتيــب   پخــش اطلاعــات اقــدام مــي

، مشاركت شكل دشو  ميدرگيرشدن در مسائل نيز آغاز 
د و تغيير نشو  ها ساخته مي  گيرد، مناسبات و شبكه  مي
نحو گزينشـي جـذب يـا طـرد      بهد، منافع افراد نكن  مي
هـا در ميـان كنشـگران      واريشود، توقعـات و اميـد    مي

آيـد و    رود يا پايين مي  و بالا ميد شو  ميمختلف ايجاد 
اشتغالات سياسي بـراي برخـي ديگـر     ،بر همين قياس

  .)Forester,1989:64( دشو  ميدشوار 
گويـد،   مـي  )2000( گونه كه اولشگر  با اين حال، همان

ايـن نظريـه شـهروند و     .مكان است بيهابرماس  ةنظري
ريـزي    كـار برنامـه  . كنـد   را از يكـديگر جـدا مـي    مكان

گرچـه ممكـن    مكان نيسـت،  بيبرحسب سرشت خود 
بـا سـنت فكـري غربـي     «مكـان    پردازي بي  است نظريه

  ، )Oelschlaeger,2000:393( »خواني داشته باشـد  هم
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شـود،    ريزي مربـوط مـي    برنامه ةنظرياما تا آنجا كه به 
بنـابراين نظريـه    ؛دموضوع مكان بايد درنظر گرفته شو

چـون هرآنچـه    ؛مندكردن نيـاز دارد   هابرماس به زمينه
سازد ناگزير عارضي است، ما اين موضوع را   مكان را مي

هابرمـاس را بـا    ةنظري ـكنيم كه   به خواننده واگذار مي
نشـان   خـاطر مكان خـود تطبيـق دهـد، ضـمن آنكـه      

كـنش ارتبـاطي    ةنظرياز  )2000( كنيم نقد مارش  مي
  .محوري نيست اروپاماس در سرشت خود خالي از هابر

هـا و    پذير است؟ آيـا گـروه    آيا چنين طرحي تحقق
شـنوند و بـه آن احتـرام      سخنان مختلـف را مـي   ،افراد
گذارند؟ براي جلوگيري از تفـوق منـافع شخصـي،     مي

توان كرد؟ آيـا ممكـن     مرج چه مي و هرجگيري و   زمين
منـد    ريـف نظـام  قـدرت بـه تح   صـاحب هاي   است گروه

اطلاعات بپردازند؟ آيا ممكن است كـنش ارتبـاطي يـا    
فقـط بـر پيچيـدگي اوضـاع      ،گـويي  و گفتدموكراسي 

سـازي شـود؟ آيـا     تصـميم بيفزايد و منجربه تأخير در 
شده فقـط بازتـاب سـاختار     انجام ةمصالحممكن است 

قدرت موجود باشـد و بنـابراين پنهـاني بـه تصـويب و      
 ،معـين  ةجامعبر نابرابري در  نيمبتتقويت ساختارهاي 

هاي نابرابر در مصـالحه را، كـه از     كمك كند و موقعيت
قبل نيـز وجـود داشـته اسـت، تثبيـت كنـد؟ چنـين        

واقـع   دركه در ظاهر اجماعي اسـت،   ترتيباتي، درحالي
  .كند  كاركرد مناسبات قدرت را منعكس مي

تر، همچـون سـطح     هاي پايين  بررسي قدرت در پله
محور از آثـار فوكـو منتهـي    -به تفسيري مكانمحلي، 

مشغولي خاصي به  كند كه دل  اذعان مي  فوكو. شود  مي
طريـــق  اززيـــرا  ؛)Gordon,1980:698( مكـــان دارد

فضاست كه او روابط بين قدرت و دانـش را تشـخيص   
مكان در هر وجهـي از اعمـال قـدرت جـاي     «دهد   مي

چنــين او هم ).Rabinow,1984:252(» بنيــادين دارد
مكـان هنـوز بايـد تـاريخ كـاملي       ةدربار«گويد كه   مي

  كه در همان حال تـاريخ قـدرت خواهـد     -نوشته شود
  

اي بنـا بـه سرشـت      ريزي شهري و منطقـه   برنامه »بود
ريـزي بـا     اين برنامه. خود، نوعي انضباط هنجاري است

گونـه كـه     همـان . كـار دارد  و سربسيج مكان و معماري 
معمـاري  / ريـزي   گويد، برنامه  مي) Ewald, 1992(اوالد 

             بلكـه خـود    ،براي فوكو ديگر محل تجلي قدرت نيست
              ً                         اما قدرت غالبا  بيشتر اسـتعلاجي اسـت و    ؛قدرت است

شـگردها اغلـب   . شـود  كار بـرده مـي   بهنحو تدريجي  به
آنكه كسي بداند بـه    گيرند، بي  نحو تدريجي شكل مي به

  .)Hacking, 1986:35(ند شو ميكجا ختم 
طـور   بـه گذاري عمـومي كـه     ريزي با سياست  برنامه

كــار دارد،  و ســرريــزان بــوده اســت   ســنتي كــار برنامــه
در  ،ايـن بخـش   ةحرف ـاي كه متخصصـان اهـل     گونه به

دادن به توجه مردم و فهم وضعيت موجود نقـش   شكل
ريـزي،    گونـه كارهـاي برنامـه    ايـن . اند  پيشگام را داشته

بـود، امـا كـنش ارتبـاطي بـه       يهرچند از نوع ارتبـاط 
بلكه بيشتر نـوعي   ؛گرفت  مفهوم هابرماسي را دربرنمي

كنش  ةنظرياما  ؛شد  كنش راهبردي يا ابزاري تلقي مي
طـور   بـه آموزد نتايجي كه برروي آن   ارتباطي به ما مي

ــاق ــق    وف ــزي ازطري ــدآمي ــ فراين ــول و  ةمباحث معق
كننـدگان بـا يـاري و      مشـاركت  ةهم ـغيراجباري كـه  

انـد بحـث شـده      داشـته   همكاري يكديگر در آن شركت
كننـدگان   مشـاركت  ةوسـيل  بـه تر   به شكلي آسان است،

داننـد و نـه    شود و آن را متعلق به خود مي  پذيرفته مي
  .عنوان نتايجي كه دستگاه اداري تحميل كرده است به

پـردازد كـه مـردم بايـد       فوكو به ايـن موضـوع مـي   
گيري را در سطح محلـي جـا بيندازنـد و ارتقـا      تصميم

هـايي كـه     دهند و در برابـر نهادهـا، فنـون و گفتمـان    
شود مقاومت   ها بر آنان ستم روا داشته مي  آن ةوسيل به

              ً       چنـين سـخني كـاملا     . )Rabinow, 1984: 111( كنند
هـاي    هاي فراگير و شـيوه   گرفتن از روايت فاصلهموافق 

 سوي بهسازي و حركت   و سياستريزي   غالب در برنامه
  هاي محلي و خاص و مقاومت، مشاركت   تأكيد بر شكل
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ريـزي محلـي و     فرايندهاي برنامه. و كسب قدرت است
اي از   گذاري متضمن تعامـل پيچيـده سلسـله     سياست

ريزي، نمايندگان منتخـب،    كارمندان برنامه(كنشگران 
هـر   .اسـت ...) اعضاي جوامع محلي، متخصصان فني و 

كنشگر بازنمون گـروه خـود را از موضـوعات مختلـف،     

اينكـه كـدام   . آورد  هـا و طبيعـت بـه همـراه مـي       مكان
ها بـه بـازنمون رايـج تبـديل شـوند،        بازنمون/ بازنمون

كننـدگان رسـمي،     مشاركت ةمتكي به منازعه و مذاكر
هاسـت   كـردن و مانورهـاي رسـمي و نظـاير ايـن      لابي

  .)114 : 1394 هيلير،(
  

  
  چارچوب مفهومي :1شكل 

  1395 نگارندگان، : ترسيم و تهيه
  

 روش تحقيق

بـه  . روش تحقيق در اين پژوهش از نوع كيفي است
گيـري هدفمنـد و در     هـا از نمونـه    جهت گـردآوري داده 

ها از مصاحبه و گـروه مركـز اسـتفاده شـده       تحليل داده
شـده   طراحيباز از قبل  يمهالات نؤسكارگيري  هبا ب. است

تـر، كنشـگران مـورد      جهت كسب اطلاعـات عميـق   بهو 
 4در مجمـوع  . ساختاريافته قـرار گرفتنـد   نيمهمصاحبه 

گروه بحث جهت دريافـت و كنتـرل اطلاعـات تشـكيل     
 ةبـاز نفـر در   9- 6هـاي    هـايي در قالـب گـروه     بحث. شد

دقيقه حول سـوالات مشخصـي انجـام     60زماني حدود 
هـاي    فهرست و شناسايي ويژگي ةتهيدرنهايت با . گرفت

هـا،    هـاي آن  كنشگران اصلي، ميزان نقـش و مسـئوليت  
هـا و    هـاي آن   ها، مشـكلات و قابليـت    درك علائق، ترس

تحليـل  . ايـم  ها پرداخته  هاي پروژه به ارزيابي آن  خروجي
يكي . گيرد  قدرت كنشگران ابزارهاي متعددي را دربرمي

اسـت   1»ترسيم شبكه اجتمـاعي «افزار  ا نرماز اين ابزاره
افـزار در قالـب     كـارگيري ايـن نـرم    هكه روابط قدرت با ب

  .شده است   ها به تصوير كشيده  گراف ةشبك
 
  هاي پژوهش  يافته

  شهريور 17شرايط و موقعيت محور  -
در ) شـرقي تهـران ناصـري    ةلب(شهريور  17محور 

بـه طـول   حدفاصل ميدان امام حسين و ميدان شـهدا  
اغلــب ). 2 ةشــمارشــكل (متــر اســت  1200تقريبــي 
جـاي   بـه هايي كـه در ايـن محـور قـرار دارنـد        كاربري

                                                     
1-Social Network Visualizer (The SocNetV manual) 
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هـاي                                   ً        هاي سازگار با مركز تاريخي عموما  بنگـاه   فعاليت
ســازمان  1390در ســال. باشــند  فــروش اتومبيــل مــي

طرح سـاماندهي و   ةتهيزيباسازي شهر تهران اقدام به 
شــهريور توســط  17ور كيفيــت محيطــي محــ يارتقــا

هدف اصـلي از  . مهندسان مشاور آركولوگ و باوند كرد
شـهريور، دو ميـدان    17اين طرح تبـديل محـور    ةتهي

امام حسين و شهدا در ابتدا و انتهاي اين محور به يك 
فضاي تجهيز شـده بـراي برگـزاري مراسـم آئيينـي و      

ــوده اســت ــدگاه ســطوح عملكــردي، . مــذهبي ب از دي
همـراه   بـه رامون اين محـور مسـكوني   كاربري غالب پي

ساير . استهاي فضاهاي سبز و خدمات شهري   كاربري
دارنـد   هايي كه در امتداد خيابان اصلي استقرار  كاربري

و گـاهي فراشـهري    عملكردي با مقياس منطقه، شـهر 
 هاي مهم به لحاظ مكاني و فضايي ميـدان   كانون. دارند

 ـشـيد  خور امام حسين، چهارراه صفا، تقـاطع   ةوكارخان
  .آباد هستند فرحبرق 

% 90اين طـرح بـيش از    ةمداخلمورد  ةمحدوددر 
 ها كه نزديـك بـه نيمـي از سـطوح محـدوده را       پلاك
پــس از آن . پوشــاند در مالكيــت خصوصــي اســت مــي

 ةگسـتر % 40پلاك و نزديك بـه   27مالكيت دولتي با 
تـوجهي   قابلگيرد كه خود ميزان   مورد مداخله قرار مي

هـاي در مالكيـت عمـومي و اوقـافي نيـز        پـلاك . است
سطح % 12,5مورد هستند كه در مجموع  17هركدام 

% 52,5به اين ترتيب حـدود  . گيرند  محدوده را دربرمي
مالكيت غيرخصوصـي دارنـد    ةمداخل ةمحدودمساحت 

حتـي بيشـتر    ،اين نسـبت  ،معابر ةشبككه با احتساب 
نيازمنـد  از بافـت مـذكور   % 25,8همچنـين  . شـود   مي

% 6,9باشــد و   بهســازي و ســاماندهي بافــت و بنــا مــي
مهندسـين مشـاور   (باشـد    نيازمند تخريب و نوسازي مي

  ).1391باوند، 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شهريور در تهران 17موقعيت محور : 2شكل 
  1391مشاور باوند،  :تهيه و ترسيم 
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  تجزيه و تحليل -
  كنشگران -

ايـن محـور كنشـگران     ريـزي بـراي    در فرايند برنامه   
متعددي كه در وقـايع اصـلي شـركت داشـتند مـورد      

انـداز   چشـم اند تا تصور خـود را از    مصاحبه قرار گرفته
نظـر   مـورد  ةمحـدود گيري براي   طرح و فرايند تصميم

سازماني و -هاي مديريتي  درخصوص بررسي. بيان دارند
مشاركتي اين كنشگران شامل شهرداران وقت منـاطق  

ــت   12و  13 ــهردار وق ــران، ش ــهر ته ــش ــك  ةناحي ي
و  12 ةمنطقشهرداري  6 ةناحيو  13ة منطقشهرداري 

شناسـي   ، درخصوص آسـيب 12 ةمنطقمشاور شهردار 
، 128معضلات اجتماعي مصاحبه بـا رئـيس كلانتـري    

ــري   ــد كلانت ــران ارش ــئول  109افس ــناس مس ، كارش

، كارشـناس  13 ةمنطقيك  ةناحيهاي اجتماعي  آسيب
، 12هاي اجتماعي ناحيه شـش منطقـه     مسئول آسيب

ــي   ــراي دريافــت تصــورات ســاكنين محل ــين ب همچن
جلساتي در حسينيه محله صفا با حضـور كسـبه بـازار    
شهرستاني، مدير سراي محله اسدي، قائم مقـام وقـت   

، و در نهايت جلساتي بـا اعضـاي   13شهرداري منطقه 
شورا ياري محله اسدي در دفتر شركت باوند تشـكيل  

هاي ساكنين محلي از طريـق    وه بر اين ديدگاهعلا. شد
در ســاختار مــديريت . آوري گرديــد  پرسشــنامه جمــع

هاي سازمان زيباسازي شـهر تهـران بـه      شهري ديدگاه
عنوان كارفرما و شهرداري مناطق به عنوان مجري نيز 

گيري تأثيرات غيرقابل انكاري   در فرايند تهيه و تصميم
  ). 3شكل شماره (داشتند 

  

  
  

 شهريور 17كيفيت محور ارتقاي شناسايي كنشگران اوليه در طرح  :3شكل 

  1395 نگارندگان،:  ترسيم و تهيه
  

منظور تشخيص  بههاي كنشگران   بررسي ويژگي   
بندي اوليه از اهميت   تر و دستيابي به يك رتبه  دقيق

 همكاران گانه ميچل و سهها در قالب معيارهاي   آن

شامل قدرت، وجاهت و ضرورت برحسب  )1977(
 1 ةشمارها در جدول   از مصاحبه آمده دست بهنتايج 

 :باشد  انجام شده است و نتايج به شرح ذيل مي

 نهادهاي محلي فعالان بازار زمين

ياريشورا  

امنا و امام  هيئت
جماعت مساجد 

جمله  محدوده از
مسجد واقع در 
 ميدان امام حسين

 سطح كلان

شهرداري 
 تهران

ريزان شهري  مديريت و برنامه  

 سطح مياني سطح خرد

شهرداري 
 1 ةناحي
13 ةمنطق  

شهرداري 
 6 ةناحي
12 ةمنطق  

شهرداري 
و  12 ةمنطق

13 

سازمان 
 زيباسازي

  مهندسان
مشاور 

 ةكنند تهيه
 طرح

برداران  بهره  

 ساكنان محلي

 شاغلان و كسبه

 مراجعان
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ديريت شهري و مهندسان مشـاور تهيـه و اجـراي    م -
  .ترين كنشگران هستند  طرح پر اهميت

دة بعــدي نهادهــاي محلــي، ســاكنان، كســبه و در ر -
فعالان بازار زمين با داشتن دو ويژگـي از سـه ويژگـي    

  .مذكور مطرح هستند
.  

ها، اختلاف نظرها، موافقـان و مخالفـان     بازنمون - 
 طرح

شـدن فراينـد تحليـل،     تـر   سادهمنظور تسهيل و  به
شـهرداري  : ندشـو   ميبندي  گونه تقسيم بدينكنشگران 

عنـوان سـطح ارشـد مـديريتي، شـهرداري       بـه مركز را 
ق، سازمان زيباسـازي بـه عنـوان سـطوح ميـاني      مناط

عنوان سطح كارشناسـي،   بهمديريتي، شهرداري نواحي 
تواننـد   همراه مشاوران طرح مـي  بهاين سه دسته  ةكلي

كنـار گـروه ديگـر كـه      در. ريـزان ناميـده شـوند     برنامه
گرفته  صورتهاي   در مصاحبه. باشند  ساكنان محلي مي

             ً        عاتي كه مكررا  به چشم موضو ،با سطح مياني مديريتي
 17شـدن محـور    راه پيـاده  ةايـد خـورد حمايـت از     مي

ايجـاد  . اسـت ترافيكـي   شهريور و تغيير جريـان رونـد  
 ،آيينــي-جهــت برگــزاري مراســم مــذهبيدرمحــوري 

اي   اما نگرانـي عمـده   ؛دش  ميت مطرح               ازجمله نكات قو 
درخصـوص   ،هاي مختلف مطرح شده اسـت   كه به بيان

ها، نوع فعاليت محور   اضي، تغيير كاربريتملك ار ةنحو
هاي سال و درنهايت تغيير و تطبيق عادات  در ساير ماه

سطوح مياني مديريتي مخالفت . مردم با شرايط جديد
هاي انجام شـده    خود را از ابتدا با اين طرح در مصاحبه

 ها بر اين باور بودند كـه نتـايج ايـن    آن. اند  اعلام داشته
محلي واضح و روشن نيسـت، تهـران   طرح براي مردم 

 ،متشكل از اقوام مختلف است كه هر يك در مناسبات
آوري   را دارند و جمع ها و تكاياي مخصوص خود  هيئت

موردنظر كار بسيار مشـكلي خواهـد    ةمحدودها در   آن
گريبـان سـاكنان    به دستترين مشكلاتي كه   اصلي. بود

ــون    ــاعي همچ ــائل اجتم ــي از مس ــت ناش ــي اس محل
اول  ةوهلبنابراين در  است؛... بزهكاري، دزدي، اعتياد و

سـاكنان محلـي   . بايست اين مشكلات رفـع شـوند    مي
دنبـال   بـه پيش از آنكه از طرح آگـاهي داشـته باشـند    

محيطي آرام و به دور از معضلات كنوني براي زنـدگي  
سـوي   ازشـده   آوري جمـع با ارجاع بـه اطلاعـات   . بودند

به  نسبتآماري،  ةجامع از% 70مهندسان مشاور طرح، 
بـا  . بودنـد    اطلاعي كـرده  انجام چنين طرحي اظهار بي

شـده از   ارائـه در مطالعـات   ،شـده  ذكراستناد به اهداف 
ق ي ـعلاراستايي آنان با   سوي مهندسان مشاور طرح هم
سطحي ليكرت و با  پنجساير كنشگران براساس مقياس 

هاي بحـث مـورد     ها و گروه  گرفتن نتايج مصاحبه درنظر
انتخاب  برايمهمترين دليل . سنجش قرار گرفته است

تأكيد بر بازخواني نگرش كنشگران در زمان  ،اين روش
بـر همـين اسـاس    . باشـد   تهيه، اجرا و پـس از آن مـي  

مذكور و در ارتبـاط بـا ديـدگاه    طرح  ةگان ششاهداف 
 .2    ً            كـاملا  مخـالف،    .1كنشگران با كـدهاي پـنج گانـه    

    ً   كـاملا    .5     ً           نسـبتا  موافـق    .4تفـاوت   بي .3      ً      نسبتا  مخالف
 2 ةشـمار طبق محاسبات جـدول  . شدموافق مشخص 
شـهريور   17شده در طـرح محـور    دنبالتمامي اهداف 

توان   و مي اند  امتيازي بالاتر از حد متوسط كسب كرده
  رغم مخالفت برخي از كنشگران با كليت علي ،ادعا كرد

تـك   هـا تـك   ي آننظر از قدرت تأثيرگذار طرح و صرف
امـا   ؛اي از مقبوليـت برخوردارنـد    اهداف پروژه از درجه

هـاي اوليـه و     بحث بر سر اينكه آيا اين اهداف خواسته
طـرح را تـأمين    ةمحـدود به  نسبتبرداران   اساسي بهره

 .كه نيازمند بررسي است بودهكند موضوع ديگري   مي
  
 انرژي   كردن و جريان لابيهاي پيچيده،   شبكه-

هــاي ســازمان   كيفــي ميــادين از سرفصــل يرتقــاا
منظـور در سـال    همـين  به است؛زيباسازي شهر تهران 

منظـور تبـديل    بـه  ،اي مرتبط با ميـادين   كميته 1390
هاي موجود به مفهوم ميدان و فضـاي شـهري در     فلكه

هـا و    گونه كه از مصـاحبه   آن. اين سازمان شكل گرفت
 17شــدن محــور  راه  پيــاده، شــدمشــاهدات برداشــت 

شدن آن به محـوري جهـت برگـزاري     تبديلشهريور و 
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  ...ريزي  تحليلي بر مناسبات قدرت در فرايند برنامه  

ــود كــه فراينــد  -مراســم آئينــي مــذهبي، موضــوعي ب
گذاشت، سطح  نمايش مي بهمديريتي از بالا به پايين را 

اي جديد و كـاري بـزرگ     دنبال تجربه بهمديريت ارشد 
هاي   تر مديريتي مخالفت  بود اگرچه اغلب سطوح پايين

اما كارشناسان قادر نبودنـد   ،داشته بودند خود را اعلام
. تا سطوح بالا را نسبت به نتايج اين طرح متقاعد كنند

هـاي             ً                         شـده عمـدتا  بـا حضـور معاونـت      برگـزار جلسات 
شهرسازي و معماري، خدمات شهري، عمران، ترافيك 

خصوص اين طرح  درتوجه  قابل ةنكت. برگزار شده است
دو سـال و   ةبازك شدن طرح و اجراي آن در ي همزمان

بودن مشاركت مردمي در  كمرنگ متأسفانه. استنيمه 
اهـم دلايـل آن را   . اين طرح از نقاط ضـعف آن اسـت  

بـه ايـن    نسـبت توان نگاه دستوري از بالا به پـايين    مي
 بـه  و بدبيني مردم نسبت ياعتماد بي طرح و همچنين

نتيجه آن است كه از زمـان  . نهادهاي عمومي برشمرد
توسـط  ) 1390اسـفند  (شـهريور  17ح محـور  ابلاغ طر

پنج به شهرداري مناطق جهت اجـرا و   ةمادكميسيون 
در پــي آن ابــلاغ طــرح تفصــيلي جديــد شــهر تهــران 

 يبنـد   عدم تطابق پهنـه  نيو همچن) 1391فروردين (
شـده   تهيـه طرح تفصيلي با طـرح  ..) .وتراكم، كاربري (

يـق  تعو بـه توسط مشاور، جريان نوسازي در اين محور 
شـده   تهيهدرنهايت طي جلسات برگزارشده طرح . افتاد

 ةمحدودازجمله حذف تكيه و تغيير  ،با اندكي تغييرات
سـال   3پس از گذشت. ت خود باقي ماند         راه به قو   پياده

 ـتنها دو د شو  ميمشاهده  تخريـب و نوسـازي از    ةپروان
درخواست شده  13 ةمنطقسوي مالكين اين محور در 

 بـراي اي به توافق بـا شـهرداري     لاقهو كاسبان ع. است
با اين حال، اين طـرح  . تغيير كاربري ملك خود ندارند

 ةزمينخوبي را در  ةتجربسازي توانست  جريانلحاظ  به
ــا    ــي ب ــر مشــكلات ترافيك ــه ب ــرا و غلب طراحــي و اج

 ـ    هب جـاي   هكارگيري متخصصـين شهرسـازي از خـود ب
ــذارد ــدرت   . گ ــابي ق ــه جهــت ارزي ــور و ب ــدين منظ ب

شگران و تأثير هريك بر ديگري و همچنين بر روند كن
دودويـي در جـدول    ةرابط ـتهيه و اجراي طرح از يك 

بسـيار   .5(در مقياس ليكـرت پـنج سـطحي     3 ةشمار
و براساس ) خيلي كم .1كم  .2متوسط . 3زياد  .4زياد 

شان  هاي هريك از كنشگران و منابع دردسترس  ويژگي
بـراي   3 ةشـمار ول جـد  .انـد   سنجش قرار گرفته مورد

نـام  . ارزيابي قدرت متقابل كنشگران تهيه شـده اسـت  
كنشگران در هر قسمت سطر و ستون يادداشت شـده  

عبـارت اسـت از نفـوذ     aij ةدراي ـكـه   طـوري  بـه  ؛است
بـراي واداشـتن وي در انجـام     jبـر كنشـگر    iكنشگر 

شـهريور كـه    17كيفيت محـور   يارتقاكاري در طرح 
 ةنكت ـ. شده اسـت   انجام نمي ،اين قدرت نبوددرصورت 

هـا    نبـودن درايـه   معكـوس اهميت در ايـن بخـش    حائز
 .طر اصلي ماتريس است    ُبه ق  نسبت

خروجـي   ةدرجدر تحقيق حاضر كه برمبناي مركزيت 
هـايي كـه در مركـز خوشـه قـرار        گره و يا گـره  ،است
. تر بوده و نفوذ بيشتري بر سايرين دارند  اند فعال  گرفته

 9مشـاهده   از قـدرت قابـل  ، 4 ةشـمار ل باتوجه به شك
است كه بيشترين مقدار آن متعلـق بـه    متفاوتدرجه 

طوركه از روي   همان است؛سطح كلان مديريت شهري 
هـاي گـراف     وزن هريـك از يـال   توان ديـد،  مينمودار 
قدرت و ميزان تأثيرگـذاري آن كنشـگران    ةدهند نشان

ده در ش ـ تشكيلهاي   حلقه ةفاصل. استبرروي يكديگر 
اختيارشـان بـراي    تحـت قـدرت   ةفاصلنمايانگر  ،نمودار

تـوان    بر همين اسـاس مـي   ؛نفوذ بر سايرين بوده است
  :كلي از قدرت كنشگران تشكيل داد ةدستچهار 

اين رده شامل سطح كلان مـديريت شـهري   : يكم ةرد
به سايرين بـا   نسبتقدرت  ةردشود كه در بالاترين   مي

  .وده استب 37خروجي  ةدرجمركزيت 
 ـسطح مياني و سطح خ   : دوم ةرد  رد مـديريت شـهري                   ُ
را شـامل   23و  29خروجي  ةدرجترتيب با مركزيت  به
 مهندسـان مشـاور طـرح، كسـبه و    : سوم ةرد .شود  مي

شاغلين، نهادهاي محلي و ساكنان محلي بـا مركزيـت   
  .هستند 15و  17،17،16خروجي  ةدرج
ترتيب بـا   به ،مراجعين و فعالان بازار زمين: چهارم ةرد

  .دشو  ميرا شامل  12و  13خروجي  ةدرج
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 1397پاييز  ،52ه شمارشانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  شهريور 17كيفيت محور  يهاي كنشگران طرح ارتقا  بررسي ويژگي :1جدول 
  ضرورت  قدرت  وجاهت    

فعالان 
 بازار زمين

  

                                    ً   از آنجا كه منافع شخصي اين گروه عموما  و 
همچنين در طرح مذكور در تقابل با منافع 

هاو براي دستيابي به آنگيرد عمومي قرار مي
لازم است از مسيرهاي فراقانوني براي 

تغييرات تصميمات مديريت شهري استفاده 
شود، لذا وجاهت اجتماعي اقدامات ايشان در 

  اين پروژه بحث برانگيز است

اين گروه به برخي منابع قدرت همانند پول و 
روابط غيررسمي جهت لابي با مديران شهري 

  نددسترسي دار... و 

هاي بخشي از ها و كاربريتغيير تراكم
محدوده مورد مطالعه كه به لحاظ وسعت و 

-باشد ميمحدوده قرارگيري قابل توجه مي

جايي سودهاي نامتعارف تواند در نحوه جابه
  .تأثيرات ملموسي داشته باشد

نهادهاي 
  محلي

  شوراياري
به عنوان نمايندگان و معتمدين محلي، نه 

هايشان قابل درك فعاليت ها وتنها دغدغه
 بلكه از سوي ساكنان محله مورد انتظار است

با توجه يا ساختار تقسيمات محلي در بدنه 
ها و همچنين شهرداري و اهميت شوراياري

جايگاه مساجد در ساختار اجتماعي شهرداري 
ها به تهران نشان از دسترسي قابل توجه آن

منابع قدرت است حال آنكه اين ميزان در 
در اين طرح . يابدعمل به شدت كاهش مي

ًصرفا   .اند حضوري نمادين داشته   

هاي محلي، شكست در علاوه بر نگراني
توانست پيگيري مطالبات افراد محلي مي

سطح مقبوليت اين نهادها را به جهت 
    .ارتباط با سطوح مديريت شهري بالا ببرد

هيئت امناي 
  مساجد

مديريت و 
-برنامه

ريزان 
  شهري

  سطح خرد

هاي شهري متوليان اصلي تهيه و اجراي طرح
  باشندمي

بالاترين ميزان دسترسي به منابع و ابزارهاي 
مالكيت، پول، نيروي متخصص، (قدرت 
  .را دارند...) هاي بين سازماني و همكاري

 -گيري به جهت ايجاد محور آيينيتصميم
مذهبي در كلانشهر تهران با هدف ايجاد 

رويدادهاي مذهبي با توجه مركزيتي براي 
به اهداف طرح و ميزان مداخله و تغييرات 

تواند در صورت برآيند مثبت وجه مي
مقبولي از مديريت شهري در ابعاد سياسي، 

  .اجتماعي ايجاد كند

  1سطح مياني

  طح كلانس

مديريت و 
-برنامه

ريزان 
  شهري

سطح 
 مياني

مهندسان 
  مشاور

ظارت اجراي طرح به قرارداد تهيه و ن
كه خود داراي (كارفرمايي مديريت شهري 

براي مهندسان مشاور نيز ) وجاهات است
  .كندوجاهت ايجاد مي

دسترسي اين گروه به مراكز قدرت، علاوه بر 
دانش تخصصي حمايت مديريت شهري را نيز 

  .به همراه دارد

علاوه بر اينكه تهيه طرح با هدف اجراي آن 
بر اجرا نيز اين تكليف را همراه است نظارت 

تواند بيشتر مي كند و شكست در اجرا مي
حاصل كند و بر هزينه تهيه طرح را بي

  .اي مشاور تأثير گذاردشخصيت حرفه

-بهره

  برداران

  ساكنان محلي

با توجه به مسائل و مشكلات محدوده طرح و 
همچنين نتايج طرح بر نحوه زندگي ساكنان 

شاغلان  و همچنين موضوعات درآمدي
هاي آنان به لحاظ اجتماعي و اقتصادينگراني

  .قابل قبول است

سطح قدرت مداخله ساكنان محلي در تهيه 
طرح در ارتباط با قدرت مديريت شهري است 

در خصوص اين طرح جلب مشاركت 
  .شهروندان محلي بسيار اندك بوده است

كنشگران محلي از طرفي نسبت به طرح و 
كردند از لاعي مينتايج آن اظهار بي اط

طرفي مشكلات محل زندگي خود را پيشتر 
دزدي، اعتياد، (موضوعات اجتماعي 

مي دانند همچنين كسبه ...) بزهكاري و 
هاي كنوني بهمحلي نسبت به تغيير كاربري

كاربري فرهنگي و كاهش درآمد مالي 
  .كردنداحساس نگراني مي

 شاغلان و كسبه

  مراجعان

در اين محدوده و تبديل آن به  با مداخله
فضاي باز شهري امكان پيگيري اقدامات 

مديريت شهري از جايگاه اجتماعي را براي 
  .آورداين گروه فراهم مي

با توجه به جايگاه اين دسته از كنشگران در 
گيري، دسترسي به منابع فرايندهاي تصميم

  .قدرت برايشان تعريف نشده است

كور اظهار مراجعان نسبت به طرح مذ
گيري درهرگونه تصميم. انداطلاعي كرده بي

خصوص اين محور، بر حضور و يا عدم 
  .حضور مراجعان تأثير مستقيم دارد

  1395 نگارندگان،: مأخذ
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  كنشگرانعلايق همراستايي اهداف طرح با  :2جدول 

  اهداف طرح                         
  
  
  

  كنشگران        

1- 
ت 

ضعي
د و

هبو
ب

دي
كالب

  

2- 
خي

تاري
ت 

هوي
حيا 

ا
  

3- 
مي

مو
ع ع

تفا
ان

  

4- 
ي 

اها
فض

ت 
قوي

ت
مي

مو
ع

  

5- 
 و 

دي
كر

عمل
ش 

الاي
پ

ي 
 ها

ري
كارب

اد 
ايج

گي
رهن

ف
  

6- 
ري

شگ
گرد

عه 
وس

ت
دي  

 من
لاقه

ط ع
وس

مت
  

  2,3  2  1 3 1 2 5 فعالان بازار زمين.1
  4,5  4  4 5 5 4 5 نهادهاي محلي.2
  4,1  4  2 5 5 4 5 سطح خرد مديريت شهري.3
  4,8  5  4 5 5 5 5 سطح مياني مديريت شهري.4
  5  5  5 5 5 5 5 )ندسان مشاورمه(سطح مياني.5
  5  5  5 5 5 5 5 سطح كلان مديريت شهري.6
  4  2  4 5 5 3 5 ساكنان محلي.7
  3,5  4  1 5 3 3 5 كسبه و شاغلين.8
  4,3  4  4 5 4 4 5 مراجعين.9

    3,8  3,3 4,7 4,2 3,8 5 مقبوليت اهداف
  1395 نگارندگان،:  مأخذ                          

  ي قدرت كنشگراندودويمقايسة ماتريس  :3جدول 
  تأثير پذيري از

 
فعالان 
بازار 
 زمين

نهادهاي 
 محلي

سطح خرد
مديريت 
 شهري

سطح مياني
مديريت 
 شهري

سطح مياني مديريت
مهندسان  - شهري

 مشاور

سطح كلان
مديريت 
 شهري

ساكنان 
 محلي

كسبه و 
شاغلين مراجعين

كد كنشگران تأثيرگذاري بر        1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 1 2 1 فعالان بازار زمين 1 1 1 2 3 1
3 4 1 2 نهادهاي محلي 1 1 1 4 3 2

سطح خرد مديريت 
 4 4 4 1 1 3 5 3 3 3 شهري

سطح مياني مديريت 
 3 4 4 1 5 5 5 3 4 4 شهري

سطح مياني مديريت 
مهندسان  - شهري

 مشاور
5 3 2 2 2 4 1 3 3 1 

سطح كلان مديريت 
 5 5 5 5 5 5 5 3 4 6 شهري

2 3 2 7 ساكنان محلي 1 1 1 4 3 2
3 3 3 8 كسبه و شاغلين 1 1 1 3 4 2

1 2 1 9 مراجعين 1 1 1 3 3 3
  1395 نگارندگان،:  مأخذ 

  
  1خروجيدرجة بندي قدرت كنشگران براساس مركزيت   رتبه :4شكل 

  1395 نگارندگان،:  ترسيم و تهيه
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    نتيجه
تعامـل پيچيـده و پويـا ميـان      ةنتيجريزي بايد   برنامه   

بـه   نسـبت  فراوانهايي   اي از كنشگران با بازنمون  سلسله
بنـابراين لازم اسـت فضـاي     ؛مطالعه باشـد  موردوضوع م

 ـريزان بـه   كه برنامه شوداي مهيا   گونه بهمشاركتي   ةمثاب
گراني كه شرايط مشـاركت تمـامي كنشـگران را      تسهيل

مناسبات قدرت . كنند، به ايفاي نقش بپردازند  فراهم مي
ها به تعـاملي سـازنده     نحوي باشد كه تقابل بين گروه به

اعتمادي به  بيرفتن احساس  بين ازو موجب  شودتبديل 
تـأمين منـافع مشـترك و احتـرام      ةپاي ـريزان بـر   برنامه

بنــابراين  شــود؛متقابــل بــه تمــامي كنشــگران فــراهم 
ــت  همــان ــه كــه آرن ــان داشــته اســت) 1968(گون  ،بي

كـه تمـامي   د شو  ميزماني حاصل  ،مشروعيت يك طرح
ــدگاه ــود      دي ــنيده ش ــگران در طــرح ش ــاي كنش و  ه
ــري  تصــميم ــا   گي ــدي آبره ــد ين ــه باش ــم دوجانب . از فه
بايست درراستاي  ها مي    گذاري  ها و سياست  سازي  تصميم

تأمين نيازهـاي سـاكنين محلـي انجـام گيـرد و نـه در       
رساني به اهداف مديريت شهري و تلاش  خدمتراستاي 

  .هاي ذهني مردم  درجهت تغيير بازنمون
هاي هابرماس و فوكو   گاهدر اين مقاله ضمن بررسي ديد

ــد  ــرو نق ــر   ه ــك ب ــي ــايي ةنظري ــري، نارس ــا و   ديگ ه
ها بـا   ها بازشناخته شد و ارتباط آن  هاي آن بودگي مكمل
كـه  د شديدگاهي مطرح  ،اي  شبكه ةجامعريزي و   برنامه

هم به لحاظ نظري و هم عملي قابليت كاربردي داشـته  
  .باشد

فهم قدرت ارائـه   فوكو ابزار تحليلي مناسبي را جهت    
نمـايش   بـه كند و ارتباط آن را با عقلانيـت و دانـش     مي
ريـزي بـر ايـن موضـوع سـوق        گذارد و تمركز برنامه  مي
بنـابراين لازم   ؛دهد كه چه چيزي بايـد انجـام شـود     مي

سوي آنچـه انجـام شـده     بهاست از آنچه بايد انجام شود 
در ايـن رويكـرد ممكـن اسـت     . تغيير جهـت داد  ،است

دارنـد   گرايي كمتري ستيابي به وجوه بهتري كه آرماند
 .شودفراهم ، گراتر هستند         ً      و عمدتا  زمينه

خواهـان   ،هابرماس با محوريت دموكراسي مشـاركتي    
بر بحـث   مبتنيگيري براساس فرايندي است كه   تصميم

رسيدن به يك اجماع انجـام                             آزاد، فارغ از زور و با هدف 
ه مكانيزم جوامع در واقعيـت  اين در حالي است ك. گيرد

هاي بيشتري همراه است و به همين دليـل    با پيچيدگي
ــدد   ــات متعـ ــا تعارضـ ــه بـ ــت از  ،در مواجهـ لازم اسـ

جهـت حـل   درهايي را   ها فاصله گيرد و رويه  انگاري  ساده
           ً              تواننـد صـرفا  ازطريـق      آن دسته از تعارضـاتي كـه نمـي   
  .مذاكره حل شوند، داشته باشند

شـهري برآينـدي از    ةتوسـع هاي   ي طرحمحصول نهاي  
هـاي    رسـمي گـروه   غيرهاي رسمي و   ها و تلاش  خواسته

ــع  ذي ــروه (نف ــروه   گ ــي، گ ــاي مردم ــي،    ه ــاي سياس ه
ميزان دستيابي هر . باشد  مي) گذاران، متخصصان  سرمايه

يك از اين كنشگران به منابع قدرت، محصول نهـايي را  
تـر كـرده     وه نزديـك نظـر آن گـر   موردبه اهداف و منافع 

شـود كـه    مـي ها زماني آغاز   چالش اصلي سياست. است
هايي از افراد و نهادهـاي جامعـه، سياسـت      گروه يا گروه

 ةاندازهاي لازم، به  يا در مقايسه با هزينه(مذبور را مفيد 
دانند و سعي در واكنش و مقاومـت در    نمي) كافي مفيد

اري ذسياسـتگ  شـهريور درراسـتاي   17. آن دارند  مقابل
ــديريت  ــلانم ــت و     ك ــورده اس ــم خ ــران رغ ــهر ته ش

شـده   ايجـاد حاضر شكست آن ناشي از تعارضـات   درحال
محلـي بـا    ةكسـب هـاي سـاكنين و     گـروه  ةخواستميان 
در ايـن طـرح    .اسـت هاي مديريت شـهري    گرايي آرمان

مشاهده كرديم كه ديـدگاه مـديريتي از بـالا بـه پـايين      
ر طــرح و درنتيجــه ســبب مشــاركت حــداقلي مــردم د

. كامل طرح ازسـوي سـاكنين محلـي شـد     نشدن محقق
ــر ســبب  ــي شــدهمــين ام ــرژي و لاب ــان ان هــاي   جري

. گرفتـه در سـطوح ارشـد مـديريتي بـاقي بمانـد       صورت
هــاي خــود بــا   حاضــر بــه تــرك مغــازه ،محلــي ةكســب

ي چون نمايشـگاه اتومبيـل، موتورسـيكلت و    يها كاربري
. نيســتندفرهنگــي هــاي   جهــت تبــديل بــه كــاربريدر

شــهرداري منــاطق نيــز اعتبــارات لازم را بــراي تملــك 
طرح صـداي   ةتهي فراينداگر در . املاك در اختيار ندارد
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اي همسان و برابر شـنيده    گونه بهكنشگران  ةهممردم و 
 ـ   يگذارتاسيشد و س  يم جهـت حـل   درطرفانـه و    يهـا ب

معضلات ساكنين محلي به دور از يك جريـان سياسـي   
گرفت، ميزان تحقق اهداف طـرح بـه مراتـب      مي صورت
 17آنچه از نتايج حاصـل از طـرح محـور    . دش  ميبيشتر 

 ليتوان در موارد ذ  يرا مد شو يمشهريور براي ما نمايان 
  :كرد يبررس

دادن به حل معضلات موجود در شهر و محلات  تياولو - 
هاي انتزاعـي، در    پردازي  جاي ايده بهو فضاهاي عمومي 

محور رفـع مسـائل اجتمـاعي از ديـدگاه سـاكنين      اين 
بايسـت در   مـي به موضوعات كالبدي و ترافيكـي   نسبت

 .گرفت   ميمحوريت اهداف پروژه قرار 

طريـق   ازريـزي بايـد     ها در برنامه  گذاري محوريت هدف - 
هـاي    دهي شهروندان و دريافت نظـرات گـروه    مشاركت

ا در ايـن  تنه ـ ،گيـرد  صـورت برداران   محلي و ساير بهره
شده  تهيههاي پشتيباني از طرح   صورت است كه زمينه

آگاهي قشـر كثيـري   نا. دشو  ميدر مراحل بعدي فراهم 
شـهريور   17 به طـرح محـور      نسبتاز ساكنين و كسبه 

شرايط را براي تغيير و تطبيق عادات مردم بـا شـرايط   
 .جديد دشوار كرده است

ديگـر   از ،ارجحيت منافع گروهـي بـه منـافع شخصـي     - 
به  نسبت آمده دست بهتواند بدبيني   مواردي است كه مي

نهادهاي عمومي را كاهش دهـد و در پويـايي و بهبـود    
تـوجهي   قابـل تـأثير   ،شرايط، پس از اجـراي طـرح  اين 

 .داشته باشد

 ةتوسعهاي   شناسايي نقش و جايگاه كنشگران در طرح - 
هـا    شهري و تحليل منافع هر يك، ميزان دسـتيابي آن 

منابع قدرت و درك عميق از آثار سياسي، اقتصادي  به
هـاي تـأمين منـافع      و اجتماعي مطالبات آنان از لازمـه 

 ةتوسـع هـاي    كنشگران در فرايند تهيه و اجـراي طـرح  
 فـراوان منـد از منـافع     بـا تحليـل نظـام   . اسـت شهري 

سـوي آشـتي ميـان منـافع و      بـه بايست   مي ،كنشگران
پـذيري گـام     تحقـق  جهت افـزايش  دركاهش تعارضات 

ــت ــرح   ؛برداش ــازنگري ط ــابراين در ب ــهريور،  17بن ش

بـه   نسـبت بايسـت نگـرش خـود را      مديريت شهري مي
  :موارد زير تغيير دهد

نفع با تأكيـد بـر    هاي ذي  گروه همةشناختن  رسميت به - 
 .محلي ةكسبساكنين و 

هاي غيرنمايشـي و دريافـت مطالبـات      برگزاري نشست - 
 منظـور  بـه گذاري مجدد طرح  هدفنفع و  هاي ذي  گروه
 زيستي   كيفيت يارتقا

موقــع درخصــوص  بــههــاي هماهنــگ و   رســاني  اطــلاع - 
 ةرفت ـ دسـت  ازگرفته و جلـب اعتمـاد    صورتتصميمات 

 مردم محلي به مديريت شهري

ريـزي بـازي                        ً    هاي خلاقانه و نهايتا  طرح  استفاده از روش - 
 .جهت كاهش تعارضات ايجاد شدهدربرد  - برد

  

  بعمنا
رهيافـت  ). 1395(، مهدي؛ ميـثم بصـيرت   دهاقاني حسيني - 

تحليلـي بـر   : هاي قدرت شـهري  بازيبازي در تحليل  ةنظري
ا، هنرهاي زيب ـ. شهر تهران ساز در كلان  و  ساختفرايندهاي 

21 )1(. 100 -91 .  

). 1395(تقـوايي  اكبر  علي؛ رفيعيان بي؛ مجتالناز ،سرخيلي - 
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 .141- 158. 45 .توسعه جغرافيا و ،هاي شهر مشهد ابرپروژه
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